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 هالبلاغ های واژگانی یک ترجمۀ کهن از نهج ارزش
 قسّوطارق 

 چکیده
جایگـاه البلاغـه  نهجهای قـدیم  شده از عربی به فارسی، ترجمه در بین متون ترجمه

ای دارند. از آنجا که اصل عربـی مـتن در مواضـعی ثقیـل و  ممتاز و البتّه ناشناخته
ترجمۀ آن دشوار است، فضلای اغلب ناشناسی که پیش از عهد صفوی به ترجمـۀ 

بـرای  های فراوانـی ها نمونه اند. آن در پیش داشته اند کار دشواری این اثر اقدام کرده
های  اند، و این دقیقـاً بـرخلاف ترجمـه الگوبرداری و تأثیرپذیری در اختیار نداشته

های پرشماری را در دست داشته و کـار  ها مترجمان نمونه قدیم قرآن است که در آن
ــان آن ــن لحــاظ آس ــا از ای ــه ه ــان ترجم ــوده اســت. در می ــده از های منشر تر ب نش

ق) در مقالـۀ ۸۸۲، نسخۀ بسیار ممتـاز کتابخانـۀ وزیـری یـزد (مـورّخ البلاغه نهج
شـود.  هـای زبـانی آن بازنمـایی می حاضر برای نخستین بار تحلیل و برخی ارزش

های قدیم این اثر، ناشناس است، امّـا از  صاحب این ترجمه نیز، مانند سایر ترجمه
گان شماری از متون قدیم، شـاید بتـوان دربـارۀ اشتراک برخی واژگان نادر آن با واژ

 زنی کرد.  محلّ پدیدآمدن اثر گمانه

 شناسی نویسی، واژه ، ترجمه، تاریخ زبان فارسی، فرهنگالبلاغه نهج: ها کلیدواژه
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 دانشـکدۀ در فارسـی ادبیـات و زبان گروه در فارسی، ادبیات و زبان رشتۀ در دکتری رسالۀ از مستخرج مقاله، این 
 است. تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات
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 مقدّمه
هـای  هایی وجود دارد کـه حـائز ارزش زبان فارسی، نمونه های متون عربی به در میان ترجمه

تـوان در مطالعـات تـاریخ زبـان  یک از ایـن منـابع را نمیهیچ تردید  بیزبانی فراوان است. 
شناسی نادیده گرفت، زیرا دایرۀ لغات عربی هیچ یک از این متون با  فارسی یا مطالعات واژه

ای  شابهت ندارد. برای نمونه، شمار واژگان خاص و نادر عربی که در متون ادبـیمتن دیگر م
به کار رفته، به  معلقّات سبعیا یک مجموعۀ شعری مانند  مقامات حریری، البلاغه نهجچون 

شود انطباق ندارد. از ایـن رو، در  یا احادیث نبوی یافت می قرآنهیچ وجه با واژگانی که در 
های زبان فارسـی اسـت و  ترین گنجینه های کهن قرآنی ـ که یکی از مهم کنار مطالعۀ ترجمه

ای متقدّم  ها بررسی نشده است ـ لازم است به سایر متون ترجمه همچنان شمار زیادی از آن
ای  های نسبتاً کهن و ارزنـده نظیرترین این منابع، ترجمه فارسی نیز پرداخته شود. یکی از کم

ها به پـیش از  های شماری از آن جای مانده و تاریخ کتابت نسخه برالبلاغه  نهجاست که از 
تر  گردد، و برخی نیز که پس از این تاریخ کتابت شده، ریشه و تباری کهن ق بازمی۹۰۰سال 

 دارند. 
در دسـت اسـت، حـاوی های بازماندۀ کهنی کـه از متـون دینـی شـیعی  ترجمهدر واقع 

های نادر واژگانی یـا  ها که دارای ضبط ین ترجمههای زبانی فراوانی است. بخشی از ا ارزش
شماری از واژگان و عبارات نادر گویشی است، اغلب بین سدۀ ششم هجری تا حوالی سدۀ 

گیـرد. بیشـتر آنهـا از  گذاری شده و پهنۀ جغرافیایی خاصّـی را در بـر مـی نهم هجری تاریخ
 . کنارۀ دریای مازندران استشامل منطقۀ بسیار وسیعی است) یا  نواحی مرکزی (که خود

شیخ طوسی از مترجمـی ناشـناس یـاد  کتاب النهایة توان از ترجمۀ کهنی از برای نمونه می
ق کتابت شده است. این ترجمه به همراه متن عربی کتاب ۶۸۶ترین نسخۀ آن در  کرد که قدیم

تصـحیح های عربی و فارسی) به  در دو جلد (به همراه مجلّد سومی مخصوص حواشی نسخه
های کهـن شـیعی از حیــث  تـرین ترجمــه و یکـی از غنی پـژوه انتشـار یافتــه محمّـدتقی دانش

 ). ۳۰: ۱۳۸۵؛ عمادی حائری، ۳۵: ۱۳۶۷پژوه،  های فارسی است (دانش گذاری معادل
، از آثار مشهور محقّق حلّی (صـاحب المختصر النافعهمچنین ترجمۀ فارسی کهنی از 
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ق کتابـت شـده و ۶۹۶در دست است که نسخۀ آن در  شناس) از مترجمی ناشرایع الإسلام
؛ عمادی حائری، ۳۷: ۱۳۶۷پژوه،  پژوه نشر یافته است (دانش کوشش محمّدتقی دانش باز به
۱۳۸۵ :۳۰ .( 

صحیفۀ سجّادیه (الصحیفة الکاملـة) ترجمۀ کهنی ظاهراً متعلّق به سدۀ هفتم هجری از 
در دست است که به احتمال قوی اصل ترجمه بـه ق ۷۹۱شده در تاریخ  ای کتابت در نسخه

ناحیۀ مازندران تعلّق داشته و اهمّیت آن در این است که از طریق این ترجمه با صورت کهن 
: شانزده ـ هفـده). بـه یـک ترجمـۀ ۱۳۹۴شویم (قاسمی،  برخی واژگان مازندرانی آشنا می

عکسی در کتابخانـۀ محقّـق  ۵۶شمارۀ  دیگر از همین متن که تصویری از نسخۀ خطّی آن به
دست محمّد بن محمّد بـن عبـدالقهّار  ق به۷۶۱و در تاریخ  ١طباطبایی در قم محفوظ است

در کنار  ٢.) باید توجّه کرد۵۹: ۱۳۹۴؛ همو، ۴۸، ۲۵: ۱۳۸۲کتابت شده (حکیم، شیرازی 
ده فارسـی برگـردان شـمتون نیایشی شیعی که ظاهراً در محافل و مناطق شیعی از عربی بـه 

تر اثر) از شیخ طوسی اشـاره کـرد  و مختصر آن (تحریر کوچک مصباح المتهجّدتوان به  می
های آستانۀ قم، مرعشی،  هایی ناشناخته از آن در کتابخانه که چند نسخۀ نسبتاً قدیم از ترجمه

؛ عمـادی ۹۴: ۱۳۶۷پـژوه،  اسـت (دانشمسجد اعظم (قم) و کتابخانـۀ مجلـس محفـوظ 
 ). ۲، پانویس۵۸: ۱۳۹۴؛ حکیم، ۱۰۳-۹۵: ۱۳۸۸حائری، 

ها کـه از  های نسبتاً کهن چندی در دست است. یکی از نمونـه نیز ترجمه البلاغه نهجاز 
رسد، در کتابخانۀ مسجد گوهرشاد  نظر تاریخ کتابتِ نسخۀ آن، متقدّم بر سایرین به نظر می

(در یک مجموعه) محفوظ اسـت و  ۱۰۴شمارۀ  (در جوار آستان قدس رضوی در مشهد) به
دومین  ٣).۴۱-۴۰: ۱۳۷۹؛ طباطبایی، ۱/۸۸: ۱۳۶۳ق است (فاضل، ۸۱۸تاریخ کتابت آن 

محفـوظ در کتابخانـۀ وزیـری یـزد  البلاغـه ترجمۀ نهجدار از این دست، همین  نسخۀ تاریخ
. از سـدۀ نهـم پس از این) .ک(ن ق است۸۸۲) مورّخ ۵۰۲۱(شمارۀ عمومی  ۱۲۰شمارۀ  به

                                                           
 .اصل نسخه در کتابخانۀ خصوصی فخرالدین نصیری محفوظ است. ١
کـه در قم  یاسلام قاتیمرکز مطالعات و تحق ۀدر کتابخان ۷۷۴ ۀشمار به صحیفۀ سجّادیهی از گرید . نسخۀ مترجَم٢

 ق است.۱۳و  ۱۲)، متعلّق به سدۀ ۶۰: ۱۳۹۴زعم درست حکیم ( گردیده، بهق کتابت ۷۵۴در  ادّعا شده
 آبادی در دانشگاه تهران در دست بررسی و تصحیح دارند. . این ترجمۀ ارزنده را خانم محدّثه محمّدی سرهنگ٣
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کند که لازم اسـت در  افزایش پیدا می البلاغه نهجدار  های ترجمه هجری به بعد تعداد نسخه
های  ها توجّه شود و مشخّص گردد که کدام یک ریشـه های آن های مستقلّی به ارزش بررسی

ای کهن یا گویشی  ها که دارای ریشه کهن یا تبار مشترکی با یکدیگر دارند. از میان این ترجمه
ی مورّخ کتابخانۀ آستان قدس رضو ۷۶۸نسخۀ شمارۀ  البلاغه ترجمۀ نهجتوان به  است، می

ق اشاره کرد که مصحّح آن، عزیزالله جوینی، بـر آن بـود کـه در قـرن پـنجم و ششـم ۹۷۳
/ دو ـ ۱: ۱۳۶۸، البلاغه، ترجمۀ فارسی حـدود قـرن پـنجم و ششـم نهجهجری پدید آمده (

سه)، امّا ظاهراً این ترجمه به قدمتی که ادّعا شده نیست (نک. شهیدی، مقدمۀ او بر ترجمـۀ 
از آنکه  شیب ،وجود داردکه در آن  یزبان بیاز غرا ) و آنچه۹: ۱۳۸۶قلعه،  خود؛ صفری آق

(از  خـاص یزبـان ۀگونـ ایـ شیگو کیترجمه به  قبه تعلّ  احتمالاً به قدمت ترجمه بازگردد، 
 ارتباط داشته باشد. همان نواحی شیعی مانند مراکز جبال ایران، گرگان و مازندران یا جز آن)

هایی نیـز وجـود دارد کـه در لابـلای سـطور آن  نمونـه البلاغه نهجهای کهن  در میان نسخه
ها نیز  هایی، از آن شماری از واژگان به خطّ کهنی به فارسی برگردان شده که در چنین بررسی

 ). ۶۶-۶۴: ۱۳۹۳، پرست حقنباید غفلت ورزید (برای نمونه، نک. 
ن کهـن دیگـر متعلّـق بـه ها را در شماری از متـو برخی از واژگان نادر این دست ترجمه

شِـهاب  (شرح کهنی برترک الإطناب از ابوالفتوح رازی،  روض الجناننواحی شیعی، مانند 
پژوه از روی نسخۀ بسیار  (چاپ استاد دانش ترجمۀ شِهاب الأخبارقاضی قضاعی)، الأخبارِ 

(شرح کهن فارسی دیگـری بـر همـان شِـهاب  ضیاء الشهابق)، ۵۶۷کهن همدان، مورّخ 
 ترجمـۀ الملـل و النحـلِ بارِ قضـاعی، نگاشـتۀ شـارحی احتمـالاً از نـواحی کاشـان)، الأخ

برگردان با مقدّمۀ دکتر محمّد عمادی حائری) و جـز  شهرستانی از مترجمی ناشناس (نسخه
 توان دنبال کرد و با گنجینۀ زبانی مناطق مرکزی ایران آشنایی بیشتری به دست آورد. آن می

 
 یزد نسخۀ ،لاغهالب معرّفی ترجمۀ نهج

هـای کتابخانـۀ  فهرسـت میکروفیلم) در ۱/۳۹۶: ۱۳۴۸پژوه ( محمّدتقی دانشنخستین بار 
که در کتابخانۀ مترجَم  البلاغۀ نهجممتاز از یک  ای اختصار از نسخه به مرکزی دانشگاه تهران
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آیةالله وزیری در یزد محفوظ است و میکروفیلم و تصویر آن در کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه 
فهرسـت در مجلّـدی از  )۱/۱۵۲: ۱۳۵۰( شـیروانیشود سخن گفـت. آنگـاه  نگهداری می

اجمال  این نسـخه را بـهمنتشر شد،  ۱۳۵۰که در سال  های خطّی کتابخانۀ وزیری یزد نسخه
) دربـارۀ ۱۳۷۴-۱۳۰۸که سـیّد عبـدالعزیز طباطبـایی (ی سپس در مقالۀ بلند معرّفی کرد.

ای مستقل به فارسی نیز  و بعدها در قالب کتابچه نگاشت البلاغه نهجهای خطّی کهن  نسخه
و به اینکه این نسخه یـک نسـخۀ متـرجَم اسـت اشـاره یاد شد  نسخهاز این  ،برگردان گردید

ــایی،  گردیــد ) در ۱۰-۹: ۱۳۸۶قلعــه ( ســپس علــی صــفری آق .)۴۲-۴۱: ۱۳۷۹(طباطب
 . و محقّقان را به ارزش و قدمت آن توجّه داد آن را معرّفی کرد کوتاهنوشتاری 

هـا اشـاره  تر بـه آن که پیشالبلاغه  نهجدر حقیقت این ترجمه در میان چند ترجمۀ دیگر 
ورت مسـتقل صـ آیـد کـه بایـد به از نظر زبان و قدمت به حسـاب می یارزشمند ۀشد، نمون

های  بدل منتشر شود. انتشار چنین اثری البتّه نیازمند دقّت بالایی هم از حیث بررسی نسـخه
هایی است که مترجم برای  ) و هم از منظر بررسی دقیق معادلالبلاغه نهجمتن عربی اصلی (

ایـن های متن عربی اوّلاً بـه  توجّه ویژه به دیگرسانی برای عبارات عربی در نظر گرفته است.
ها و تبارهـای  به کدام یک از روایتالبلاغه  نهج سبب است که تعیین کنیم این نسخه از متن

که نشان دهـیم  شدۀ سیّد رضی در ایران تعلّق داشته است، و ثانیاً از این جهت متن گردآوری
های زیرنویسی که برای متن عربی کتاب ثبت شده عیناً مطابق بـا روایـت یـا تبـار  آیا معادل

حاضر خواهد بود یا اینکه متن به یک تبار و ترجمه به تباری دیگری تعلّق دارد. درواقع ایـن 
ای چون متون دینی وجود دارد که کاتبی یک نسخه  های پرخواننده احتمال همیشه دربارۀ متن

ای از آن متن کـه بـه  است، به همراه ترجمه» الف«از متن عربی را که متعلّق به روایتِ مثلاً 
از آن متن تعلّق دارد با هم درآمیزد و نسخۀ متفاوتی را پدیـد آورد کـه در همـۀ » ب«یت روا

ای است کـه  موارد همخوانی صددرصد بین متن و ترجمه ندارد. پس از انجام چنین بررسی
اینکـه  روشن خواهد شد آیا کاتب نسخۀ یزد، خود مستقلاًپدیدآور اصلی این ترجمه بوده، یا

صرفاً به رونویسـی از ) ق۸۸۲تر از دوران حیات خود ( ایی دیگر و قدیمه تحت تأثیر ترجمه
 بسیار است.  احتمال اخیر در چنین مواردی است. تر پرداخته یک ترجمۀ کهن
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 تاریخ کتابت نسخۀ یزد، در انتهای آن چنین درج شده است:
صلوة الظهر في  ه یومَ الخمیس وقتَ نِّ البلاغه بحمد الله وَ مَ  ر الفراغ من کتاب نهجیسّ ت

یة هجریة علی ید العبد ماثني ثمانین و ثمان نةَ سَ ـ  ختم بالخیر و الظفرـ السادس صفر 
 بن م بن بیرهلالضالواثق بفضل الله الغني جه اللطیفرحمة الله  إلیالضعیف المحتاج 

المؤمنین و المومنات و  عینیکجهش بن هلال الحسیني غفر الله له و لوالداه و لجم
 پ). ۳۰۷... (گ  المسلمین و المسلمات برحمتك یا أرحم الراحمین

بنابراین، کاتبی که جهضم بن پیرهلال بن نیکجهش بن هلال حسینی نام داشته، در روز 
ق، از کتابت متن و ترجمۀ اثر فراغـت ۸۸۲پنجشنبه هنگام نماز ظهرِ ششم ماه صفر از سال 

 ه است.یافت

 

 هایی از این ترجمه واژه
ای  تردید سابق بر ترجمـه های واژگانی این ترجمۀ کهن ـ که بی در این بخش برخی از ارزش

ق موجـود در کتابخانـۀ آسـتان قـدس ۹۷۳است که از روی یک نسخۀ عهد صفوی مـورّخ 
شود. امید است در آینده پیوندهایی که بین ایـن ترجمـه و  ـ برشمرده می ١رضوی منتشر شده

وجـود دارد آشـکارتر گـردد. زیـرا  البلاغه نهج های قدیم چاپ جوینی و سایر ترجمهترجمۀ 
ها نیز احتمالاً  در قرون نخستین شاهدیم، این ترجمه قرآنهای فارسی  چنانکه دربارۀ ترجمه

، این متن ثقیل ادبـی و البلاغه نهجبه تبار یا تبارهای مشترکی تعلّق دارند و نخستین کسی که 
کاتبانی قرار گیرد که بـه اصـل  توانسته بارها مورد استفادۀ ترجمه کرده، ترجمۀ او میدینی را 

  اند. ترجمه وفادار بوده و تنها در برخی جزئیات آن را تغییر داده
عنوان معیاری نسبتاً مهم در تعیین قدمت این ترجمه و یا میـزان تمایـل آن بـه یکـی از  به
در » الـی«ق، ۸۸۲که در ترجمۀ نسخۀ یزد مـورّخ  توان تصریح کرد های محلّی، می گویش

. این در حالی است که در مقایسه (در بیشتر صفحات)ترجمه شده است » ها«اکثر موارد به 
ق ۹۷۳کم ترجمۀ قدیمِ آستان قدس رضوی مـورّخ  ، یا دستالبلاغه نهجهای  با سایر ترجمه

قدمت و عدم گرایش بـه زبـان  ای از (مبنای چاپ عزیزالله جوینی)، ترجمۀ نسخۀ یزد نمونه
                                                           

 .۱۳۶۸، البلاغه، ترجمۀ فارسی حدود قرن پنجم و ششم نهج. مبنای چاپ عزیزالله جوینی؛ نک. ١



  ١٧٧  /  هالبلاغ های واژگانی یک ترجمۀ کهن از نهج ارزش

») إلـی«(در برگـردان » هـا«ق، ۹۷۳جدیدتر یا معیار است. زیرا در ترجمـۀ آسـتان قـدس 
). درواقع در ۷، سطر۲/۲کمترین بسامد را دارد و تنها در یک مورد دیده شده است (همان: 

ن ق، ایـ۸۱۸ق و نیز ترجمۀ نسخۀ کتابخانـۀ گوهرشـاد مـورّخ ۸۸۲ترجمۀ نسخۀ یزد مورّخ 
 معادل دارای بالاترین بسامد است. 
های حائز اهمّیّت در این ترجمه نقل خواهد شد. سـپس،  در ادامه، ابتدا برخی از معادل

ای کـه  شواهد کمتری دارند، بـا نقـل عـین جملـه هایی که در متون قدیم به واژگان و ترکیب
 ، اشاره خواهد شد. »)شاهد«حاوی این کاربرد در آن آمده (جملۀ 

 های حائز اهمّیّت:  ی از معادلبرخ
 »نداشت کرد بزرگ«؛ )ر، و موارد متعدّد دیگر۱۰۲پ، ۸۶ر، ۴۴پ، ۲۵گن ( اندوه

 »باراندن«؛ )پ۲( یهان)ستإ= » (کردن رداشتیحق«و متضاد آن، ) پ۷( )ماکرإ =(
 یار)نهإ =» (نشد رانیب«؛ )پ۲۲( )نی= وافر» (گان شده ارمالیبس«؛ )پ۱۳( )إمطار(= 

ث) = انتک» (تاب باز داده باشد«؛ )پ۲۲( )= حجل» (پاورنجن«؛ ر)۱۷۷؛ نیز نک. ر۹(
 »تر خردمندان«؛ )پ۱۰(خصم) = » (دنییخا «؛ ر)۲۷() امَ بَّ رُ » (= چندا«؛ )پ۱۰(
؛ )پ ۱۰؛ ر۸( )= صغیر» (خورد« ؛ر)۵( )خلائق(=  »خلقان«؛ ر)۱۰( ی)= احج(
 )= مضاعفة» (دوتو«؛ )پ۲۲( )قُلب= » (ورنجن دست« ؛)پ۹(ی) = غال» (درگذرنده«
؛ )پ۱۰() ن= تلوّ » (ها نمودن رنگ«؛ ر)۲۶۶( )ق= تعمّ » (دور درشدن«؛ ر)۱۸۸(
) = اعرف» (ستریشا« ؛ر)۲۶( )= عنود» (هندهیست«، ر)۳۰۲( )هی= وج» (روشناس«
فرا زبان «؛ ر)۲۱( )= لاظفرت» (ابادیظفر م«؛ )پ۱۶() = انکر» (ستریناشا«، و )پ۱۶(

؛ ر)۲۰() = اقوام» (گروهان«؛ ر)۹(وا) = سلک» (دفراسپردن«؛ ر)۷( لَقّاهُ)= » (او را داد
» نوابرید«؛ )پ۶( )= ناکسة( نگوسارشونده؛ )پ۸( )= استعصام» (داشت خواستن نگه«
 ؛)پ۹( )سنابک» (= ها سنب«؛ ر)۹ردوا) (وَ » (= د او راواسپردن« ؛ر)۷( اع)= اقط(
بُععُر= » (کَفتار شِ بُ « ؛ر)۱۰( )= طفقتُ » (دراستادم«  »آن وقت باز«؛ ر)۱۱( )فِ الضَّ
؛ )پ۱۸() = راجح» (چسبیده«؛ ر)۱۷() = شرکاء» (انبازان«؛ ر)۱۲( )= حیث(
ةُ) » (= را حقارت شانیگرد درآمده باشد ا«؛ ر)۲۴( )= اتباع» (روی پس« وَ شَمِلَتْهُمُ الذّلَّ
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(= مُستَصحَب) » خود بردهبا «؛ )پ۳۲( ء)عثا= وَ » (یو سخت یدشخوار«؛ )پ۲۶(
هِ و = ( »است میدا یعنیاست انعام او  افتی پس شکر خدا را نه کم«؛ )پ۳۲( الْحَمْدُ لِلَّ

نْعَامِ  حْکَامٌ تُبْتَدَعُ » (= کنند دیکه نو باد ییها و حکم«؛ ر)۳۳() غَیْرَ مَفْقُودِ الإِْ
َ
با «ر)؛ ۳۴) (أ

 »دهیزیپره«)؛ پ۳۶) (نی(= مهتد »اوندگانی راه راست« ؛ر)۳۴( )ریخأ= ت» (پس بودن
ر)؛ ۴۵) (نهی(= معا »دنیرو با رو د«ر)؛ ۴۵) (لیما» (= چسبنده«)؛ پ۴۲(= محذور) (

 »اوندگانی پاداش«)؛ پ۴۵مضمنون) (» (= آوردگان فاهم«ر)؛ ۴۵جزا) (» (= پاداشت«
ر)؛ ۴۸) (افعی » (=مردآسا«)؛ پ۴۷مطلوب) (» (= جُسته«)؛ پ۴۵) (نونی(= مد

 »کننده یدرنگ«)؛ پ۴۸سلس) (» (= کش نرم«)؛ پ۴۸(= طوارق) ( »ها ندهیسردرآ به«
ر)؛ ۶۱) (جی(= ه »ختنیها انگ«ر)؛ ۵۸نظم) (» (= فاهم بستن«ر)؛ ۵۸(= مبطئ) (

ک) (» (= مراغه کردن«  . ر)۶۳) (ةی(= ناش »دآمدهیهاد«ر)؛ ۶تَمَعُّ
شناسـی پرهیـز  های آن از منظـر زبان بندی ها، که به اقتضاء مجال، از دسـته در این نمونه
های خاص برای واژگان عربـی  های فعلی و معادل ها، افعال پیشوندی، گروه شد، انواع ابدال

شود که در جای خود حائز اهمّیت است. برخی مباحث نیز در بخش امـلای مـتن  دیده می
جای امـلای مرسـوم  سایر متـون کهـن بررسـی شـود، از جملـه اینکـه بـهباید در مقایسه با 

. )پ۱۱( اسـتفاده شـده اسـت )»دعـا«یا » قرائت«عنوان معادل  (به» خاندن«از » خواندن«
که در بسیاری متون  )پ۱۳(استفهام به کار رفته ») أ(«عنوان معادلی برای همزۀ  نیز به» ای«

 رد.ایِ کهن عربی به فارسی نمونه دا ترجمه
 شواهدی چند از کاربردهای نادر در این ترجمه: و اینک

حَا«ی): حَ = رَ » (اهیآس« ■ ي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّ جاء من از آن خلافت همچو : مَحَلِّ
. این کاربرد جز در این )ر۱۲۳ر، ۱۰۴ر، ۸۸ر، ۷۲؛ نیز نک. ر۱۰( »اهیجاء ستونست از آس

 یآسمان بر قطبـ: «۱۶/۱۲۴: ۱۳۷۸تفسیر ابوالفتوح رازی (کم در یک موضع از  متن، دست
 تاریخ رویـانو موضعی از ») است یا شتهیو آن قطب بردوشِ فر اهیچون قطبِ آس گردد، یم

ر یـاو بر سـر راه کـالج رود، ز ۀبون بر قتل او اقدام کرد و جث یۀدر قر: «۱۸۹: ۱۳۴۸(آملی، 
 شود.  نیز دیده می») تاه از جانب شرقی جوی بر سر راه مدفون اسیآس
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و هـرکس کـه : وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَی الْخَیْـرَاتِ «مسارعة): = » (کردناشتاب « ■
 ترجمـۀ. این ضبط با بسامدی بالا در )پ۲۶۵( »راتیمنتظر باشد مرگ را اشتاب کند در خ

شـود  نیـز دیـده میمتعلّق به نواحی مازندران ظاهراً از سدۀ هفـتم هجـری  صحیفۀ سجّادیه
، ۲۰۶، ۱۸۴، ۱۶۴، ۱۰۸، ۱۰۵، ۲۸: ۱۳۹۴، ای کهن به فارسی صحیفۀ سجّادیّه با ترجمه(

، که در قـرآن متـرجَم شـمارۀ ۲/۵۰۰: ۱۳۷۶-۱۳۷۲. نیز نک. یاحقّی، ۲۶۱، ۲۵۹، ۲۲۳
ای از سدۀ هفتم هجری است  ] به کار رفته که ترجمهفرهنگنامۀ قرآنیاز  ۵۲[دارای کد  ۳۷۸

بسا اصل ترجمه نیـز  ق وقف کرده و چه۸۲۴نام اسماعیل سلمانی رازی در  واقفی به که آن را
 در نواحی مرکزی ایران پدید آمده باشد).

مْـرِهِ، وَ عَیْبَـةُ عِلْمِـهِ، وَ مَوْئِـلُ حِکَمِـهِ ): «ةیبَ = عَ » (باردان« ■
َ
هِ، وَ لَجَـأُ أ  :هُـمْ مَوْضِـعُ سِـرِّ

 »یملجاء امر خدا و باردان علم او و پناگاه حکم او تعال خداء و سرّ  گاهیجا شانندیمحمد ا آل
وَ «)، پ۴۰» (: اگر بـودی مـر او را بـاردانیلَوْ کَانَ لَهُ وِعَاءٌ ): «= وعاء» (باردان«؛ و )پ۹(

عْجَبُ مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفَوفَةٍ فِي وِعَائِهَا
َ
کـه  یا ندهیپشت درسر در آ نیتر از ا عجب: أ

و نگاه : وَحِفْظُ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِکَاءِ «ر)، ۱۹۸» (در باردان یا دهیچیدرپ پس درآمد ما را به
یَا کُمَیْلَ بْنَ زِیَادٍ، إِنَّ هَذِهِ «، )پ۲۲۶(» سربند دنیداشتن آنچ در باردان باشد به محکم گردان

وْعَاهَا، فَ 
َ
وْعِیَةٌ، فَخَیْرُهَا أ

َ
قُولُ لَكَ:الْقُلُوبَ أ

َ
ي مَا أ  نیکه ا یبدرست اد،یپسر ز لیکم یا احْفَظْ عَنِّ

» میگـو یآن باردان دلسـت پـس نگـه دار از مـن آنـچ مـ نیهاست. پس بهتر ها را باردان دل
نیز به همـین معنـا بـه کـار رفتـه  نامۀ هراة تاریخ؛ و چند شاهد دیگر). این واژه در پ۲۷۷(

چون صاحب و عیّاران به هراة رسیدند متفرّق شدند و اسلحه و سـاز نبـردی کـه بـا «است: 
(هـروی، » ها نهادند و پنجگان و دهگـان از دروازهـا درآمدنـد خود همراه داشتند در باردان

 ). ۷۵ق: ۱۳۶۲
کُ «/ حـضّ): = حـثّ » (برافژولیدن/ ورافژولیدن« ■ حُـثُّ

َ
هْـلِ الْبَغْـوَ أ

َ
و ی: مْ عَلَـی جِهَـادِ أ

ـ عَ مَ د جَ قَ  وَ «)؛ ر۶۷( »و ستم یشما را بر جهاد کردن اهل بغ افژولم یبرم ـهُ  وَ  اسَ النَّ م حَضَّ
را بر جهاد پس  شانیا دیکه جمع کرد مردمان را او ورافژول یبدرست: یّاوا مَلِ تُ فَسَکَ  ادِ هَ ی الجِ لَ عَ 

اصحاب  دنیدر برافژول: الِ تَ ی القِ لَ عَ  هِ ابِ أصحَ  حَثِّ  یفِ «ر)؛ ۸۸» (دراز یخاموش شدند زمان
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نْهَاکُمْ «ر)؛ ۹۱» (بر قتال
َ
سْبِقُکُمْ إِلَیْهَا، وَلاَ أ

َ
کُمْ عَلَی طَاعَة إِلاَّ وَأ حُثُّ

َ
ي، وَاللهِ، مَا أ اسُ، إِنِّ هَا النَّ یُّ

َ
أ

تَنَاهَی قَبْلَکُمْ عَنْهَا
َ
 افژولم ینم که بر ،بحق خدا ،که من یبدرستمردمان،  یا: عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلاَّ وَأ
کْثَـرْتُ «ر)؛ ۱۳۳» (شما را هـا آن برم یجز آنک سبقتم م یشما را بر طاعت

َ
فَلَـوْلاَ ذلِـكَ مَـا أ

 یدمیـنگردان اریبسـ یبـود نیـا یپس اگرنه بـرا: تَأْلِیبَکُمْ وَ تَأنِیبَکُمْ، وَ جَمْعَکُمْ وَ تَحْرِیضَکُمْ 
پ؛ ۲۵۶» (شـما دنیـحرص شما را و ملامت کردن شما را و گرد کردن شما بر او و ورافژول

پ [دو ۲۴۵ر و ۱۹۲ر؛ ۲۸۸ر، ۲۴۶پ، ۲۳۵ر، ۲۳۱پ، ۲۱۰ر، ۱۶۵ر، ۱۴۴نیـــز نـــک. 
  »]).افژولیدن«مورد 
شْـرَاجِهَا): «= عروة» (بندنه« ■

َ
» پـس درهـم گرفـت بندنـه بنـدهاء آن: فَالْتَحَمَتْ عُرَی أ

یمَانِ وَثِیقَةً «؛ ر)۱۲۰(پ)؛ ۵۸( سْلاَمِ مَتِینَةً، وَعُرَی الإِْ مْرَاسَ الإِْ
َ
هاء  رسـن دیو گردان: وَجَعَلَ أ

 پ). ۱۴۶» (را محکم مانیو بندنه ا ،اسلام را استوار
عْلاَمُهُ، وَ قَامَ لِوَاؤُهُ، فِي فِتَنٍ دَاسَتْهُمْ بِ ): «= اظلاف» (ها هجپای« ■

َ
بِأَخْفَافِهَـا، وَ هِمْ سَارَتْ أ

 سـتادیهاء او و ب ها و نشان برفت علم شانیا یاریبه : وَطِئَتْهُمْ بِأَظْلاَفِهَا، وَ قَامَتْ عَلَی سَنَابِکِهَا
 هاء جـهیرا بـه پا شـانیا دیـو در نورد شیخوء ها ولپرا س شانیکه بکوفت ا یا علم او در فتنه

هر ۀ دهان» (= پایچه«. هیچ یک از شواهدی که از )پ۹( »هاء خود و باستاد بر سنب شیخو
 ) سراغ داریم، به معنایی که در متن حاضر آمده نیست. از دو بخش شلوار کی

ی«مبطان): » (= پرشکم« ■ کْبَادٌ حَرَّ
َ
بِیتَ مِبْطَاناً وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَی وَأ

َ
وْ أ
َ
شب گذارم  ا: یأ

پ. نیـز ۲۳۵» (یجگرها باشند گـرم از تشـنگ ها باشند گرسنگان و پُرشکم و گرد من شکم
 نک. بعدی). 

جْهَزَ عَلَیْهِ عَمَلُهُ، وَ کَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ «ة): طنَ = بِ » (یپرشکم« ■
َ
و تمام بگشت بر او عمل : وَ أ

 . )پ۱۱ -ر۱۱(» او یاو و هلاک کرد او را پرشکم
تـرا  دیگو یو بگو مر او را که م: خَالِكَ فَقُلْ لَهُ: یَقُولُ لَكَ ابْنُ ): «= ابن خال( پسر کاکو ■

 . ر)۲۶(» تو یپسر کاکو
 عـمَ نِ  ي وَ سـبِ حَ  وَ هُـ وَ »: «بسنده«جای  پسنده [واضح و در موارد متعدّد با سه نقطه] به ■

نْ « پ)؛۴» (و او پسنده است مـرا و خـوش نگهبـان اسـت: یلکِ الوَ 
َ
وَ کَفَـی بِـالْمَرْءِ جَهْـلاً أ
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وَ کَفَـی بِـهِ «پ)؛ ۱۵» (که نشناسـد قـدر خـود را یو پسنده است مرد را نادان: لاَیَعْرِفَ قَدْرَهُ 
ـلُ عَلَیْـهِ «ر)؛ ۱۹» (را شفاء دهنده او از باطـل شانیو پسنده است ا: شَافِیاً مِنَ الْبَاطِلِ  تَوَکَّ

َ
وَ أ

دیگر. آنچه  پ)، و موارد بسیار متعّدد۴۴» (کننده ل کنم بر او پسنده نصُرَةو توکّ : کَافِیاً نَاصِراً 
های کهن فارسی، همین ضـبط  توان گفت آن است که در برخی نسخه عجالتاً در این باره می

شود. از این رو لازم است در یک جسـتجوی  وضوح دیده می به») بسنده«جای  به» پسنده(«
های کهـن  ها به کار رفته، به اصـل و محـلّ کتابـت نسـخه وسیع در متونی که این واژه در آن

دنبال آن  در ایـن مـورد خـاص توجّـه شـود و در نهایـت پـس از تتبّعـی وسـیع و بـهفارسی 
ای صـورت گیـرد.  شناسی، بین دو صورت این واژه در متون کهن مرزبنـدی های واژه تحلیل

ق)، ۶۹۳ الاوّل عیـ(زنده در آغاز رب یواسیس یسیاحمد بن احمد بن احمد دمانبرای نمونه، 
 که از تألیف و کتابـت یهفتم هجر ۀدر سد یآناتول یۀدر ناح یوانیو احتمالاً د یاز رجال ادب

 ق۶۹۳ الاوّل عیرب ۀدر غرالحِکَم و الأمثال  یمُجمل الأقوال فخود موسوم به  اثر سینف نسخۀ
را به » پسنده«شود، ضبط  فراغت یافته، در این اثر که نسخۀ اصل و خطّ مؤلّف محسوب می

ل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ: گفت هر که بر حق تعالی توکّل کنـد و در «کار برده است:  وَ مَن یَتوَکَّ
 همه احوال خیر و شر و نفع و ضر خود را بدو بازگدارد خدای تعالی پسنده اسـت وی را کـه

: گ ۱۳۸۱(دمانیسی سیواسی، » در همۀ احوال او را یاری دهد و مهمّات او را کفایت فرماید
ر. در حالی که مصحّح متن چاپیِ این اثر بدون اشاره به تغییری که در مـتن داده آن را بـه ۱۱
رًا نَفسـی بـأمرِی| وَ «)؛ ۶۳: ۱۳۹۳تبدیل کرده اسـت؛ نـک. همـان، » بسنده« کَفَـاکَ مُـذکِّ

أن أراک و أن تَرَانی: پسنده است یاذآرنده نفس من به کار من، و پسنده است که بینم  حَسبُکَ 
» بسـنده«ای بـه  پ، که باز بـدون هـیچ اشـاره۶۹: گ ۱۳۸۱(همان، » تو را و آنک بینی مرا

)؛ و مـوارد متعـدّد دیگـر (از جملـه: همـان، ۲۵۸: ۱۳۹۳تبدیل شده است؛ نـک. همـان، 
 ). ۴۵۸: ۱۳۹۳همان،  ؛»أبوزید«ر، شعر ۱۱۶: ۱۳۸۱
ونَ لاَیَتَزَایَلُـونَ  ،رُکُـوعٌ لاَ یَنْتَصِـبُونَ «انتصـاب): » (= پشت بـا راسـت کـردن« ■ : وَ صَـافُّ
 .)پ۶( »نگردند لیباشند که زا گان زد اند که پشت با راست نکنند و صف کنندگان رکوع
نْیَا « پناه]:» [= پنا« ■ نْیَا مِنَ الدُّ دُوا فِي الدُّ نْفُسَکُمْ غَداً فَتَزَوَّ

َ
 دیـریتوشـه برگ: مَا تَحْرُزُونَ بِهِ أ
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 ر. نیز نک. بعدی).۲۴» (هاء خود را فرداد به آن نفس دیآنچ در پنا آور ایاز دن ایدر دن
قْوَی دَارُ حِصْنٍ عَزِیزٍ، ...): « لجأ إلی/ لاذَ ب» (= پنا دادن به...« ■ نَّ التَّ

َ
هِ، أ اعْلَمُوا، عِبَادَ اللَّ

هْلَهُ، وَلاَیُحْرِزُ مَنْ لَجَأَ إِلَیْهِ 
َ
 یبندگان خـدا، بدرسـت دیبدان: وَالْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَلِیلٍ، لاَیَمْنَعُ أ

است بازندارد اهل او  ریحق یاستوار یو فسق سرا یقو یاستوار یسرا یزکاریو پره یکه تقو
پنـا دهـد بـه او : بِـهِ رَاغِبـاً مُجْتَهِـداً  لاَذَ  وَ «ر)؛ ۱۱۵» (هر که پنا دهـد بـه او اردیرا و در پناه ن

 پ). ۱۳۹» (ندهینما کوشش [ه]کنند رغبت
مْـرِهِ، وَ عَیْبَـةُ عِلْمِـهِ، وَ «، مَفزَع یا مانند آن): لوئِ = مَ » (پناگاه« ■

َ
هِ، وَ لَجَـأُ أ هُمْ مَوْضِعُ سِرِّ

سرّ خداء و ملجاء امر خدا و باردان علـم او و پناگـاه  گاهیجا شانندیمحمد ا آل: مَوْئِلُ حِکَمِهِ 
نْفُسِهِمْ «؛ )پ۹(» یحکم او تعال

َ
در مشـکلات  شـانیپناگاه ا: مَفْزَعُهُمْ فِي الْمُعْضِلاَتِ إِلَی أ

ر، ۲۲۱پ، ۱۷۸ر، ۷۷ر، ۴۹پ) و مــوارد متعــدّد دیگــر (گــگ ۵۳» (شــانیهــاء ا هــا نفس
 ر). ۲۸۷
تَهُمْ «ن (= تبوئة): جاگاه داد ■ هُمْ مَحَلَّ

َ
أ اسَ حَتَّی بَوَّ پس براند مردمـان را تـا کـه : فَسَاقَ النَّ

 پ). ۲۷» (اسلام یعنی ،جا کرامه، را شانیفروآورد و جاگاه داد ا
» و چـه دورسـت جـولاء او از کلمـه: ةٍ مَـلِ ن کَ ا مِ هَ ورُ غَ  دَ ا أبعَ مَ  وَ ): «= غور» (جولاء« ■

 .ر)۲۵(» او دورست ۀو جولاء فرورفت: یفٌ طِ لَ  یدٌ عِ بَ  هُ ورُ غَ  وَ «؛ )پ۱۸(
عْمَـاءِ بَطِـراً، وَ لاَ عِنْـدَ «) و واژگان مرتبط بـا آن: = بطر» (هگرفت دنه« ■ وَ لاَ تَکُـنْ عِنْـدَ النَّ

لِوُجُودِ «ر)؛ ۲۳۰» (کارزار بددل کیگرفته و نه بنزد ها دنه نعمت کیمباش نزد: الْبَأْسَاءِ فَشِلاً 
خْلاَقِ 

َ
نْ لاَ تُبْطِرُهُ الْکَرَامَةُ صَالِحِ الأ گرفتـه  اخلاق از آن کس دنه دهیو پسند کیمر وجود ن: مِمَّ

كَ عَنْهُمْ بَطَرٌ «ر)؛ ۲۴۷» (کند او را کرامة  شـانیکه مشغول نکند تـرا از ا دیپس با: فَلاَ یَشْغَلنَّ
یَوْمٌ عَلَیْكَ «ر)؛ ۲۴۸» (یگرفتگ نه د هْرُ یَوْمَانِ: یَوْمٌ لَكَ، وَ إِذَا وَالدَّ ؛ فَإِذَا کَانَ لَـكَ فَـلاَ تَبْطَـرْ، وَ

بر تو. پس چون باشد  یمر تو راست و روز یو روزگار دو روز است: روز: کَانَ عَلَیْكَ فَاصْبِرْ 
إِنِ اسْـتَغْنَی «پ)؛ ۲۹۰» (و چون باشد بر تو پس صـبر کـن ،گرفته مر تو را پس [مباش] دنه

ر. برای شـواهد آن ۲۹۲» (رفته شود و در فتنه اندازد او راگ دنه [شود] یاگر مستغن: بَطِرَ وَفُتِنَ 
 ر). ۲۷۹ر، ۲۱۶پ، ۲۰۸ر، ۱۶۴پ، ۷۱در همین متن، نک. » مُترَف«عنوان معادل  به
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ةِ حَتَّی لَزَبَتْ وَ ): «= لزبت» (دوسنده شد« ■ تا کـه  یآن را به تر دیو وادوسان: لاَطَهَا بِالْبِلَّ
 . ر)۲( »دوسنده شد

بْسُطُهَا إِنْ لَـمْ [یَکُـنْ] تَکُـونِي إِلاَّ «إعصار): = » (دوله باد« ■
َ
قْبِضُهَا وَ أ

َ
مَا هِيَ إِلاَّ الْکُوفَةُ أ

هُ  حَكِ اللَّ عَاصِیرُكِ فَقَبَّ
َ
نْتِ تَهُبُّ أ

َ
او  کـنم یاو را و بسط م کنم یآن جز کوفه که قبض م ستین: أ

 »کنـاد تـرا خـداء نینفـر کوفه که جهد دوله بادهـاء سـخت او پـس یجز تو ا یرا اگر نباش
اسـت کـه در ذیـل آن » دوله«. تنها شاهدی که در دهخدا برای آن آمده، در مدخل )پ۲۰(
  شود. ی جوینی دیده میتاریخ جهانگشاتنها با یک شاهد از » دوله باد«

یَکُـونُ ): «مسأ= » (کدی« ■ مْسِ نُطْفَةً، وَ
َ
ذِي کَانَ بِالأْ رِ الَّ و : غَـداً جِیفَـةً وَعَجِبْتُ لِلْمُتَکَبِّ

 . )پ۲۷۵( »و باشد فرداد مردار یا نطفه یکمر تکبرکننده آنک بود د دارم یعجب م
عْلاَمُهُ، وَ قَامَ لِوَاؤُهُ، فِي فِـتَنٍ دَاسَـتْهُمْ بِأَخْفَافِهَـا، وَ بِ « (أخفاف):» ها سپول« ■

َ
هِمْ سَارَتْ أ

 سـتادیهاء او و ب ها و نشان برفت علم شانیا یاریبه : سَنَابِکِهَاوَطِئَتْهُمْ بِأَظْلاَفِهَا، وَ قَامَتْ عَلَی 
 هاء جـهیرا بـه پا شـانیا دیـو درنورد شیخـوء ها ولپرا س شانیکه بکوفت ا یا م او در فتنهلَ عَ 

هـای متقـدّم و نیـز  . طبـق ضـبط برخـی فرهنگ)پ۹( »هاء خـود و باستاد بر سنب شیخو
اسـت (همـین مـدخل در » سَـپَل«دهخدا، ضبط رایج این واژه که به معنای سم شتر اسـت 

(به فتح سین) باشد که تنها یک بار در این ترجمه به کار رفته » سَپول«)، و اینجا باید لغتنامه
 است.
نْتُمْ مَعَاشِرُ ): «= هام» (سرچکاد« ■

َ
اءُ الْهَامِ وَ أ خِفَّ

َ
 »سـبکان سـرچکاد دیو شما گروهان: أ

یُوفِ عَنِ الْهَامِ «پ)؛ ۲۹( نْبَی لِلسُّ
َ
هُ أ را از  رهایتر باشد مر شمش که آن بازجهاننده یبدرست: فَإِنَّ

بشکافند سرچکاد و بپرانند  یو زدن: وَ ضَرْبٍ یَفْلِقُ الْهَامَ، وَ یُطِیحُ الْعِظَامَ «؛ )ر۹۱» (سرچکاد
مَ «پ)؛ ۹۱» (وان رااستخ

َ
ـیُوفُ عَلَـی هَامَـاتِهِمْ، لَقَـدْ أ تِ السُّ ةُ إِلَیْهِمْ، وَصُبَّ سِنَّ

َ
شْرِعَتِ الأْ

ُ
ا لَوْ أ

بـر سـرچکاد  رهایشمشـ زندیدرر شانیها ا ها زهیاگر برافرازند زود ن: نَدِمُوا عَلَی مَا کَانَ مِنْهُمْ 
پ، ۳۹ر، ۲۹نیـز نـک. پ. ۱۳۹» (شـانیشوند بر آنچه بود از ا مانیکه پش یبدرست شان،یا

 پ). ۲۹۲
شـود:  ): ایـن ضـبط خـاص در دو موضـع از مـتن حاضـر دیـده میهلأ= » (سزاور« ■

هْلٌ «
َ
ةَ. حَقٌّ وَ بَاطِلٌ، وَ لِکُلٍّ أ در بهشت کـه حقسـت و  شانیپس وارد شدند ا: فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّ
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ـاسِ بِهَـا مِـنْ لَقَدْ «ر)؛ ۱۵» ( را سزاورست یکیآن باطلست و مر هر  حَـقُّ النَّ
َ
ـي أ نِّ

َ
عَلِمْـتُمْ أ

ر). در ۴۲» (از مـن ریـشما که مـن سـزاورترم بـه آن خلافـة غ دیکه دانست یو بدرست: غَیْرِي
 :۱۳۷۶-۱۳۷۲ ،یاحقّ نیز دو مـورد از کـاربرد آن گـزارش شـده اسـت (یـ فرهنگنامۀ قرآنی

 ). ۲/۶۷۴؛ ۱/۲۹۹
یَسْتَقِیمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلاَّ بِثَلاَثٍ: بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ، لاَ ): «= استکتام» (فراپرسیدن« ■

بِتَعْجِیلِهَا بِاسْتِکْتَامِهَا لِتَظْهَرَ، وَ ها مگر به سه خصـلت:  راست نباشد گذاردن حاجت :لِتَهْنُؤَ  وَ
» ده شـودآن تـا گوارنـ لیآن تا ظاهر شود و تعج دنیخورد شمردن آن تا بزرگ شود و فراپرس

 ر). ۲۷۲(
ع» (فراخ فراگرفته« ■ ): این کاربرد در متن حاضر پربسامد است و یـک بـار بـرای = مُوَسَّ

ع« » فراخ فراگرفتن«. به دو مورد از جملاتی که باز ترکیب فعلی ر)۸( به کار رفته است» موسَّ
وِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِـهِ فَمَا وَجَدْتُنِي یَسَعُنِي إِلاَّ «شود:  ها استفاده شده اشاره می در آن

َ
قِتَالُهُمْ أ

دٌ  تا انکار کردند به آنچ آمد  شانیجز قتال ا رمیمن که رو[ا] دارم و فراخ فراگ افتمیپس ن: مُحَمَّ
وَ وَسِعَهُمْ عَدْلُهُ، وَ غَمَرَهُمْ فَضْلُهُ، مَعَ تَقْصِیرِهِمْ عَنْ کُنْـهِ مَـا هُـوَ «ر)؛ ۳۵» (محمد شانیبه ا

هْلُهُ 
َ
از  شـانیا ریفضـل خـود و تقصـ شانیبه ا دیعدل خود و واپوش شانیو فراخ فراگرفت ا:  أ

 ر). ۶۳» (آنچ او اهل آنست قتیحق
بَاقَ ): «= غد» (فرداد« ■ و فـرداد  دانسـت یکه امـروز مـ: وَ إِنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ، وَ غَداً السِّ

نْیَا «؛ )پ۲۳( »گرفتن یشیپ دُوا فِي الدُّ نْفُسَـکُمْ غَـداً فَتَزَوَّ
َ
نْیَا مَـا تَحْـرُزُونَ بِـهِ أ توشـه : مِنَ الدُّ

: ضُحَی الْغَـدِ «ر)؛ ۲۴» (هاء خود را فرداد به آن نفس دیآنچ در پنا آور ایاز دن ایدر دن دیریبرگ
یَکُونُ غَـداً «ر)؛ ۲۹» (چاشتگاه فرداد مْسِ نُطْفَةً، وَ

َ
ذِي کَانَ بِالأْ رِ الَّ و : جِیفَـةً وَعَجِبْتُ لِلْمُتَکَبِّ

. ایـن )پ۲۷۵( »و باشـد فـرداد مـردار یا نطفـه یکمر تکبرکننده آنک بود د دارم یعجب م
بـار تکـرار شـده و از ۳۰که در متون بسیاری شاهد دارد، در این متن حدود » فردا«ضبط از 
رود. شمس قـیس بـه ایـن ضـبط  های بسیار پربسامد و پرتکرار در این اثر به شمار می ضبط

و ») فردا یِ معن به ذناگاهان و فردا یِ معن به انیناگاه: «۳۰۵: ۱۳۳۵کرده (رازی، خاص اشاره 
) نیـــز در ۲۹۰، ۲۸۲، ۲۷۴، ۲۶۹، ۲۵۲، ۲۳۵، ۱۰۹، ۹۳، ۱/۵۱: ۱۳۶۶اســفندیار ( ابن
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: ۱۳۷۶ -۱۳۷۲ ،یاحقّ تاریخ طبرسـتان چنـد بـار آن را بـه کـار بـرده اسـت (نیـز نـک. یـ
) متعلّق به ۱۹۸، ۱۷۴، ۱۲۸: ۱۳۶۴مرعشی ( منوچهر ستوده در تصحیح کتاب .)۳/۱۰۶۳

اشتباه این ضبط صحیح را به پانویس برده و در متن اثر آن را بـه  سدۀ نهم هجری، چند بار به
الخط نسخه  اختلاف رسم«تبدیل کرده و در این باره در مقدّمۀ مصحّح نوشته است: » فردا«

. میل امروز نوشـتکر داده و به شییرا تغ از آنها یا اد نبود. پارهیز یفارس یالخط امروز با رسم
باید توجّه داشت کـه »(!). شود به شکل فرداد ده مییگری دیفردا، دال د ۀدر آخر کلم[مثلاً] 

سبب پرهیز از اطنـاب  نیز ـ که در اینجا از عرضۀ سایر شواهد آن به این ضبط بسیار پرشاهد
پوشی شد ـ ظاهراً در نواحی گستردۀ جبال، شمال ایران و شاید برخی مناطق همجـوار  چشم
 کم تا اواخر قرن نهم هجری کاربرد داشته است.  ها، دست آن

شْـبَاحَهَا): «اشـباح» (= ها کالبت« ■
َ
لْزَمَهَـا أ

َ
 »هـاء آن را آن را کالبت دیـگردان و لازم: وَ أ

 .)پ۵(
: وَ لاَ سَوَادَ لِوَضَحِهِ، وَ لاَ عِوَجَ لاِنْتِصَابِهِ، وَ لاَ عَصَلَ فِي عُودِهِ ): «لصَ = عَ » (کژرستگی« ■
» در چـوب او یاو و نه کژرستگ یاو و بلند یمر راست یاو را و نه کج یمر روشن یاهیو نه س

 . ر)۱۷۷(
، عیـرِ البَ  جـزَ عَ  رکـبُ یَ  یـفَ الردِ  أنَّ  لـكَ ذَ  وَ ): «عیرالبَ  ]نیسرز [= جُ = عَ » (کونستۀ شتر« ■

 ۀکونسـت ندیکه پس نشسـتن در نشـ یو آن که بدرست: امَ اهُ جرَ ي مَ جرِ ن یَ مَ  وَ  یرِ الأسِ  وَ  بدِ العَ کَ 
. بـرای ر)۲۶۵( »هـر دو باشـد نیـا یو مجـر یو آن کس که جـار ریشتر همچو بنده و اس

 المصادرمیدانی، السامی فی الاسامی ، الابنیة عن حقائق الادویةشواهدی که از این واژه در 
تواند مشـاهده کـرد  در دهخدا را می» کونسته«زوزنی و مهذب الاسماء به کار رفته، مدخل 

؛ ١٦: ١٣٤٦؛ ادیـب نطنـزی، ٤٥: ١٣٥٥(برای شواهدی دیگـر، نـک. کـردی نیشـابوری، 
 ). ١١٢٠، ٣/١١١٧: ١٣٥١حبیش تفلیسی، 

جْرَی فِیهَا سِرَاجاً مُسْتَطِیراً ): «ریمستط» (= نورا« ■
َ
فـاش  یدر او چراغ دیو روان گردان: وَ أ

 . )پ۶(» و نورا
هِ [وَ قَرَنَهَا «قرن): » (= نوابست« ■ ]: و وابست آن را ... [ریختگی یکی دو کلمه از إِلَی حَدِّ

 .ر)۶( »نسخه]
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ـی لَزَبَـتْ وَ «لصـق): » (= بادوسـیدن«وط)/ = لـ» (نوادوسانید« ■ ـةِ حَتَّ و : لاَطَهَـا بِالْبِلَّ
های بیشتر از کاربرد  . برای نمونهر۲( »تا که دوسنده شد یرا به تر [= گِلِ آدم] آن دیوادوسان

دْقِ «؛ )ر۱۶۳ر، ۱۶۰ر، ۱۴ر، ۶این فعل پیشوندی، نک.  و بادوس : وَالْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالصِّ
(برای » دوساندن/ دوسانیدن«ر). جدا از فعل پرکاربرد ۲۴۳» (یو راست زیاهل ورع و پرهبه 

؛ دهخـدا، ذیـل »بشـل، بشـلیدن«، ذیـل ۱۲۰-۱۱۹: ۱۳۳۶نمونه، نـک. اسـدی طوسـی، 
، عــین ایــن فعــل پیشــوندی »)بردوســانیدن«و » دوســانیدن«، »دوســاندن«، »دوســیدن«

إلـزاق/ إلسـاق/ «، ذیـل ۲/۵۵: ۱۳۴۵-۱۳۴۰در مصدرنامۀ کهن زوزنی (») وادوسانیدن(«
شـاهد دارد (نـک. تـاج المصـادر های  بدل و در نسخه») به چیزی وادوسانیدن»: «إلصادق

ــی،  ــل ۲/۶۴۷: ۱۳۷۵ -۱۳۶۶بیهق ــة«، ذی ــانیدن »: الملاحم ــزی بادوس ــه چی ــزی ب چی
بـدل:  نسـخه[ دنیملازم شدن، و بادوسـان« »:اللطّ «، ذیل ۱/۶۶بدل: وادوسانیدن]؛  [نسخه

) نیز یک بار آن را ثبت کرده اسـت. ۳/۱۲۲۰: ۱۳۵۱و حبیش تفلیسی (» و...، ن]دیدوسانوا
که » بادوسانیدن«دیده شد، همچنین نباید از صورت تاج المصادر چنانکه در شاهد اخیر از 

) ضبط شده غفلـت کـرد. در ترجمـۀ ۵۱۴، ۲/۴۷۳: ۱۳۷۵-۱۳۶۶در همان منبع (بیهقی، 
» ألصـقوا«بـرای » بازدوسـانید«نیز، از معادل  البلاغه نهجلابلای سطور یک نسخۀ کهن از 

 ). ۶۶: ۱۳۹۳پرست،  حقاستفاده شده است (
: هــاپژاردن«؛ )پ۲۶( »شــمّر: هــاپژارده باشــد«تشــمیر/ إســتعداد): » (= هــاپژاردن« ■

در ترجمـۀ . ر)۲۳۰( »شـمر: هـاپژار«)؛ ر۲۰۸( »شـمّر: پـژارده شـو«پ)؛ ۳۱( »استعداد
اسـتفاده » هاپخـارد«از معـادل » قلّصـت«، برای البلاغه نهجلابلای سطور یک نسخۀ کهن 

» هـاپژارد«و صـورتی از » هاپجـارد«)، تصـحیف ۶۶: ۱۳۹۳(پرسـت  حقزعم  شده که بـه
» إستعداد«) برای ۲۰۱، ۴۳: ۱۳۹۴( ای کهن به فارسی صحیفۀ سجّادیّه با ترجمهاست. در 
دهـد در سـدۀ  استفاده شده که نشان می» هابجاردن«از » تهیّأ«و برای » هابژاردن«از معادل 

نویس چاپ عکسـی کتـاب) ایـن کـاربرد در  گذاری از مسعود قاسمی، مقدّمه هفتم (تاریخ
های  نشان داده، صـورت )۱۸۶-۱۶۹: ۱۳۹۸( یمحمّدمازندران رواج داشته است. چنانکه 

از این واژه در مناطقی چون قومس، گرگان، » جاردنی/ پچاردنیپژاردن، پچاردن/ پجاردن، پ«
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ری، مرکز و شرق جبال و کرانۀ جنوبی دریای خزر کاربرد داشته و شواهد متعدّدی از آن در 
چـاپ ( شِهاب الأخبار ۀترجم، ق)۵۵۶ترجمۀ قرآن ری (مورّخ  ،روض الجنانمتونی چون 

 ) و چند متن دیگر وجود دارد. ق۵۶۷ ۀنسخ یپژوه از رو دانش
وَابَ لَهُ »: «ها دادن« ■ هُ رِضْوَانَهُ، وَ ضَاعَفَ الثَّ وْلاَهُ اللَّ

َ
دهاد او را خدا رضوان خـود و  ها: أ

 پ). ۲۳۰» (او یگرداناد ثواب را برا ادتیز
ـرَ حِزْبَـهُ، وَ اسْـتَجْلَبَ «، و جز آن): ثارة(= تذمیر، إ »هارنگیختن« ■ ـیْطَانَ قَـدْ ذَمَّ لاَ وَ إِنَّ الشَّ

َ
أ

وْطَانِهِ، وَ یَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَـی نِصَـابِهِ 
َ
  جمـع کـرد و هیـکـه معاو یبدرسـت: جَلَبَهُ، لِیَعُودَ الْجَوْرُ إِلَی أ

خـود و  گـاهیهـا جای دادیواگردد بتا خود را  ارانیقتال گروه خود را و باهم آورد  یبرا ختیهارنگ
 ر، و جز آن).۷، ر۶های  های دیگر، نک. برگ پ. برای نمونه۱۸» (ها اصل خود  بازگرداند باطل

 

 نتیجه
های کهنی  های نادر و نمونه ق کتابت شده، ضبط۸۸۲البلاغه که در  در ترجمۀ کهنی از نهج

در نـواحی  البلاغـه نهجشود که حائز اهمّیت است. غلبۀ مطالعـۀ  از واژگان فارسی دیده می
برداری ایـن مـتن اختصـاص بـه شـیعیان  شیعی از یک سو (با اینکه روایت کـردن و نسـخه

ندارد)، و کاربرد واژگان خاص و ضبطهایی در این ترجمه، نزدیـک بـه واژگـان و ضـبطهای 
های تهران، قزوین، البرز، قم، اراک و  رایج در نواحی مرکزی تا شرقی جبال (مطابق با استان

بخشـد کـه  فهان کنونی)، قومس و گرگان تا طبرستان، این احتمال را قـوّت میبخشی از اص
گذاری آن البتّه نیازمنـد  ترجمۀ مورد بررسی در این گسترۀ جغرافیایی پدید آمده باشد. تاریخ

تک واژگان خاص و نادری است کـه در آن بـه کـار رفتـه  گیری تک تر و پی های دقیق بررسی
تـوان  نسخۀ نسبتاً قدیمی که از این ترجمه در دست اسـت، می کم بر اساس است، امّا دست

ق محدود کرد. چه بسا چنـین ۸۸۲زمان پدید آمدن اصل ترجمه را متعلّق به زمانی پیش از 
البلاغـه  نهج های های بسیار قدیم (پیش از عهد تیموری) از ترجمه ای، یکی از نمونه ترجمه

 به زبان فارسی باشد.
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های کتابخانۀ مرکزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه  فهرست میکروفیلم). ۱۳۴۸پژوه، محمّدتقی ( ـ دانش
 تهران: دانشگاه تهران.  .۱، جتهران

انضـمام  فهرستوارۀ فقه هزار و چهارصد سالۀ اسلامی در زبـان فارسـی، به). ۱۳۶۷ـ ـــــــــــــ (
 . تهران: علمی و فرهنگی. رسالۀ اصول فقه فارسی



  ١٨٩  /  هالبلاغ های واژگانی یک ترجمۀ کهن از نهج ارزش

. مُجمـل الأقـوال فـی الحِکَـم و الأمثـال). ۱۳۸۱سیواسی، احمد بن احمد بن احمـد ( ـ دمانیسی
 ایرج افشار و محمود امیدسالار. تهران: طلایه.  برگردانان: نسخه

. به تحقیق و تصـحیح فاطمـه تـوکّلی مُجمل الأقوال فی الحِکَم و الأمثال). ۱۳۹۳ـ ـــــــــــــ (
 رستمی. تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

ران: مؤسّسـۀ لغتنامـۀ دهخـدا و ، چاپ دوم از دورۀ جدید. تهـلغتنامه). ۱۳۷۷اکبر ( ـ دهخدا، علی
 دانشگاه تهران.

کوشـش  . بهالمعجم فی معاییر اشـعار العجـم کتاب) [تاریخ مقدّمه]. ۱۳۳۵ـ رازی، شمس قیس (
 محمّد قزوینی و محمّدتقی مدرّس رضوی. تهران: دانشگاه تهران.

قی بیـنش. کوشش ت ج. به۲، کتاب المصادر). ۱۳۴۵-۱۳۴۰ـ زوزنی، ابوعبدالله حسین بن احمد (
 مشهد: کتابفروشی باستان.

های خطّی کتابخانۀ وزیـری یـزد، وابسـته بـه کتابخانـۀ  فهرست نسخه). ۱۳۵۰ـ شیروانی، محمّد (
 . تهران: انجمن آثار ملّی. ۱، جآستان قدس رضوی

برگردان  ). [پدیـدآور: ناشـناس]، نسـخه۱۳۹۴( ای کهـن بـه فارسـی ـ صحیفۀ سـجّادیّه بـا ترجمـه
ــمارۀ  ــتنویس ش ــت  ۴۳۴دس ــزد (کتاب ــاظمینی ی ــد ک ــرزا محمّ ــۀ می ــۀ ۷۹۱کتابخان ق). مقدّم

شناختی: مسعود قاسمی. تهران ـ یزد: مرکز پژوهشی میـراث مکتـوب، بـا  شناختی و زبان نسخه
 همکاری دفتر مطالعات فرهنگی و موقوفات میرزا محمّد کاظمینی. 

گـزارش ». البلاغـه تـرین ترجمـۀ نهج تـر از کهن ای کهن نسـخه). «۱۳۸۶قلعه، علـی ( فری آقـ ص
 . ۱۰-۹: ۱۴-۱۳، دوشمارۀ ۲، س۲، دورۀمیراث

البلاغـه تـا پایـان سـدۀ دهـم  آمدۀ نهج دست دستنویسهای به). ۱۳۷۹ـ طباطبایی، سیّد عبدالعزیز (
 البلاغه. . تهران: بنیاد نهجهجری

، ۲۲، سمعـارف». شـیعۀ ایرانـی پـیش از ایـران شـیعی). «۱۳۸۵د محمّـد (ـ عمادی حائری، سیّ 
 . ۳۶-۲۷: ۶۶ش

 .۱۰۳-۹۵: ۶۸، ش۲۳، سمعارف». در ترجمه کهن از مصباح صغیر). «۱۳۸۸ـ ـــــــــــــ (
. مشـهد: ۱، جهای خطّـی کتابخانـۀ جـامع گوهرشـاد فهرسـت نسـخه). ۱۳۶۳ـ فاضل، محمـود (

 دانشگاه فردوسی. 
  ای کهن به فارسی. صحیفۀ سجّادیّه با ترجمه ←). مقدّمه ۱۳۹۴عود (ـ قاسمی، مس



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ١٩٠

کوشش مجتبی مینوی و فیـروز حریرچـی.  . بهکتاب البلغه). ۱۳۵۵ـ کردی نیشابوری، ادیب یعقوب (
 .تهران: بنیاد فرهنگ ایران

پـژاردن، پچـاردن / پجـاردن، پیچـاردن / پیجـاردن؛ تـأملی در بـاب ). «۱۳۹۸ـ محمّـدی، میـثم (
: ۱۵ش نامۀ نامۀ فرهنگستان)، نویسی (ویژه فرهنگ». معنایی و اشتقاقۀ جغرافیای گویشی، دایر

۱۶۹-۱۸۵.   
. بـا تصـحیح و تاریخ گـیلان و دیلمسـتان ).۱۳۶۴ـ مرعشی، سیّد ظهیرالدین بن سیّد نصیرالدین (

 تعلیقۀ منوچهر ستوده. تهران: اطّلاعات. 
ج. ۲). [پدیـدآور: ناشـناس]، ۱۳۶۸( البلاغـه، ترجمـۀ فارسـی حـدود قـرن پـنجم و ششـم ـ نهج
 تصحیح عزیزالله جوینی. تهران: علمی و فرهنگی.  به

زبیـر تصحیح محمّـد  . بهنامۀ هراة تاریخم). ۱۹۴۳ق/ ۱۳۶۲ـ هروی، سیف بن محمّد بن یعقوب (
 الصدیقی. کلکته [چاپ افست کتابفروشی خیّام]. 

ج. مشهد: بنیاد پژوهشـهای اسـلامی ۵، فرهنگنامۀ قرآنی). ۱۳۷۶-۱۳۷۲ـ یاحقّی، محمّدجعفر (
 آستان قدس رضوی. 

 




